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بسي خوشحال كننده است! بسياري از مبدلان زبان آذربايجان به زبان كــردي و نـيز تحريـف كننـدگـان 
ــاريخ مغـول، عقـب نشـيني آشـكاري كردهانـد. دليـل آن شـايد بـه دليـل آگـاهي و  تاريخ آذربايجان به ت
خودباوري سالهاي اخير ملت آذربايجان باشد. چه كسي باور مي كرد در افتتاحيه بازيهاي جهاني كشتي 
ــه  در تهران، رقص آذربايجاني به عنوان سمبل ايران معرفي شود؟ شايد اين نظر شما هم درست باشد ك
شايد تظاهري هم در كار بوده باشد ولي حركتي رو به جلو بود. قدرت بعضيها ديگر به ٣٠ ميليون ترك 
ــترين و قديميتريـن شـهرهاي تـرك جـهان(تـبريز) را  ايراني نمي چربد؛ ديگر نميتوانند تب يكي از بزرگ
بريزند! تشبيه گدازههاي آتشين به حماقت و سرقت ديگر بــه آسـاني ميسـر نيسـت١. آب طلايـي جـاري 

آذربايجان هم شير اوژن را فراري كردهاست٢ و … . 
شور من دليل ديگري نيز دارد؛ در شماره ٢٤٥ هفتهنامه وزين نويد آذربايجــان مطلبـي را خوانـدم تحـت 
عنوان «پاسخ به يك نقد ادبي» كه در آن نويسنده كتــاب «خلخـال و مشـاهير»(جنـاب آقـاي سـيد محمـد 
مسعود نقيب)، نقد وارده بر كتاب خود را نقد كردهاست. كتاب مزبــور را نتوانسـتم بيـابم ولـي در همـان 
مطلب، نكات بسياري دستگيرم شد؛ آري! بسياري از دشمنان فرهنگ آذربايجان ديگــر نميتواننـد بـه آن 
ضربههاي كاري وارد كنند؛ حال دنبال مناطقي از آذربايجان مثل خلخال، آستارا و قزوين مــيگردنـد تـا 
خرده حسابهاي خود را سر آنها خالي كنند؛ جاي خوشحالي است، مگر نه؟! آنهايي كه زبان و فرهنــگ را 
ــان را آمـاج حمـلات خـود قـرار  در آذربايجان به مادههاي شيميايي تشبيه كردهبودند، ديگر كل آذربايج
نميدهند؛ كجا بهتر و سادهتر از خلخال؟! چند روستاي كرد دارد كه اهالي آن عصــر رضاشـاه بـه آنجـا 
كوچانده شدهاند. ضمناً بيش از ٨٠درصد اهالي بخش كلور خلخال تات هستند. مــا ايرانـي هـا هـم خيلـي 

عادت داريم بگوييم اصل ٢٠-٨٠ جناب پاريتو٣ در ايران هم صادق است! 
ــال را ديـدهام و گشـتهام؛ از كيـوي تـا  ولي من خلخالي هستم؛ اجدادم خلخالي هستند؛ هر پنج ناحيه خلخ
آقكند؛ از سرچشمههاي آرپاچايي تا قيزيل اوزن؛ از هيروآباد تا كوههاي سر به فلــك كشـيده تـاليش؛ از 
ــتم. نميتوانـم  جنگلهاي انبوه هئشئيين تا باجيلار داغلاري؛ و بزرگ شده سرزمين خلخال آذربايجان هس
در برابر اهانتها و تهمتها به زبان مادري و سرزمين اجداديم بيتفاوت باشم. اهل تعارف هم نيستم كه به 
آقاي نقيب بگويم شما در بعضي موارد اصول را رعايت كردهايد و در برخي موارد نه! مگر مســائل ملـي 
ــم؛ هنـوز كـه  و ميهني اسباب خانهسازي است كه هرچه بخواهيم درباره آن بگوييم و بعد هم تعارف كني

هنوز است از اشتباهات نابخشودني افرادي مثل كسروي به شدت متضرر هستيم. 
من هم در دوران كودكي با وجود درك پارادوكسها، بدليل خواندن كتابهاي درسي و غير درسي تاريخي 
ــول شـاعر  جعلي و نادرست، به در و ديوار اتاقم عكس تخت جمشيد و نقش رستم را زدهبودم، ولي به ق
ــن كلمـاتي را  «هر كو دور ماند از اصل خويش       باز جويد روزگار وصل خويش»؛ به قول زهتابي اولي

كه شنيده بودم آنا، سو و چورك و … بود؛ من ترك ايراني بودم. 



ايشان تفاوت لهجه تركي خلخال را با منــاطق ديگـر مطـرح كردهانـد؛ درسـت اسـت! در كـل دنيـا در هـر 
كشوري لهجه هر محل با محل ديگري و لهجه هر شهر با شهر ديگري متفاوت است؛ ولي شما كه ادعــاي 
ــايد يكـي دو روز بـا آنـها  فارسي حرف زدن خوب را داريد به يزد يا خميني شهر اصفهان برويد؛ يقيناً ب
حرف بزنيد تا بفهميد آنها چه ميگويند! از طرف ديگر در آذربايجان شايد تفاوت هيچ دو لهجهاي بيشــتر 
از تفاوت ميان دو لهجه خلخالي و مراغهاي نباشد؛ اولين بــار كـه مـن بـا يـك مراغـهاي حـرف زدم تنـها 
تفاوتي كه موجب خنديدن و مزاح گرديد، گفتن غليظ «ر» توسط من و گفتن «ي» به «ر» از طرف او بود. 

ــرادي كـه سـواد  ذكر شده است: «امروز اگر كسي به روستاهاي دور افتاده خلخال برود، ميبيند حتي اف
خواندن و نوشتن نيز ندارند فارسي را درك ميكنند». بيان چنين سخني شايد از اين تفكر ناشي شود كه 
رسانههاي مطبوعاتي، ديداري و شنيداري اين مملكت ديگر كار خود را كردهاند؛ يعني به جاي ترويج علم 
و صنعت و تقويت فرهنگ و آگاهي در نقاط محرومي مثل خلخال، مــردم آنجـا را مجبـور بـه فـهميدن و 
ــي نميتواننـد زبـان مـادري خـود، يعنـي تركـي را بنويسـند و  درك زبان فارسي كردهاند، در حاليكه حت
ــهاي مـانند «نبـودن لهجـه» پرداختـهاند و علـت آنـرا هـم  بخوانند! ايشان از طرف ديگر به بحثهاي عاميان
ــودن لهجـه را  مهاجرت براي يافتن كار به نقاطي مثل گيلان و مازندران و تهران عنوان كردهاند. ايشان نب
نقطه قوت فرهنگي دانستهاند، غافل از اينكه اين مهاجرتها دليل اصلي عقب افتادگي صنعتــي و كشـاورزي 
نه تنها خلخال، بلكه مناطق حاصلخيز ديگر آذربايجان مــانند قـاراداغ، سريسـكند، موغـان و …  شـدهاند. 
ــهرها و روسـتاهاي خلخـال ١٠٠ سـال  جمعيت ايران در صد سال اخير ٥ برابر شده، ولي جمعيت كل ش
است كه به دليل مهاجرت نيروهاي متخصص و كاري افزايشي نداشتهاست! آيا اين جاي افتخار و باليدن 
را دارد كه محلههايي به اسم خلخال آباد، خلخال محله و … در اطراف گرمسار و شهسوار و تهران و … 

پديد آمدهاند؟! 
آقاي نقيب در بخش ديگري كتمان خوب حرف زدن فارسي را توسط خلخاليها را زير پا گذاشتن مسائل 
ملي و ميهني عنوان كردهاند! فرض كنيم مردم خلخال مثل مردم ناف تهران، فارســي بلدنـد؛ ولـي بـه هـر 
حال، باز هم نه فقط آنها، بلكه ٩٩ درصــد مـردم آذربايجـان نميتواننـد تركـي را بـه خوبـي بنويسـند و 
بخوانند. به نظر شما خواننده عزيز، افزون بر ٩٩ درصد مسائل ملي و ميهني اين مرز و بــوم زيـر پـا لـه 

نشدهاست؟! 
ــان ٧٥٠٠ سـال پيـش  در مطلب فوق الذكر، نويسنده از اين حقيقت متحير شدهاست: «زبان مردم آذربايج
ــا را بـه يـاد همـان افـراد فيـل نديـدهاي  تركي بودهاست.»؛ مقايسه اين تعجب با خلخال شناسي ايشان، م
تـون،  مياندازد كه در يك اتاق تاريك با لمس كردن خرطوم، پا و دم فيل ادعا ميكردند فيل يك ناودان، س
درخت يا طناب است! نويسنده كتاب خلخال و مشاهير هم بدون هيچگونه شناختي از آذربايجان و تاريخ 
آن، به شرح و ايضاح تاريخ يكي از اجزاي مهم آن، يعني «خلخال» پرداخته و معلوم است با ديدن چنديـن 
تات و كرد و يا نبش قبر يك خلبان آلماني دوران جنگ دوم جهاني در گورســتان كيـوي، چنيـن اسـتنتاج 

شده خلخاليها جزو همان آريائيان پاكنژاد هستند! 
در اواخر نوشته مذكور، به لغاتي در زبان تركي اشاره شدهاست كه نه تنها در خلخال، بلكه در همه نقاط 
آذربايجان كاربرد دارند، ولي چنين بيان شده كه «بدون تعصب ريشــه فارسـي دارنـد.»؛ مـانند چـارداق، 
سيرهميش، پوسموروق و … . بنده هم بدون تعصب ميگويم كه نويسنده زبان تركي را به صورت علمي 
فرا نگرفتهاست؛ چون اولاً حرف «ق» در فارسي وجود ندارد. ثانياً من نميدانم اكهاي(پســوند) مفعولـي(و 



گاهي فاعلي) تركي «ميش» و «موروق» چگونه فارسي شدهاند؟! من چنين احتمالي ميدهــم كـه ايشـان از 
همان فنون ٣٠ گــروه تخصصـي فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي بـهره ميبرنـد كـه توسـط شـابلن و 
كامپيوتر و … هر كلمه تركي و عربي و لاتيــن را بـه زور بـه فارسـي تبديـل ميكننـد! در پايـان از شـما 
ــد اسـتحصال «پوسـت  خواهشمندم، آن دستگاهها و تكنيكها را معرفي كنيد، تا ما هم بتوانيم، مشابه فراين
مو ريخته» از «پوسموروق»، عمل كنيم٤ ، تا گامي در راه «برخوردكردن عميقتــر و علميتـر بـا مسـائل» 

برداشتهباشيم و در نتيجه «تحت تاثير تركگرائي و پانتركيسم» قرار نگيريم! 
 

با تشكر و به اميد واقعبيني كل اقشار ملت ايران 
 

پانوشت: 
١- منظور تحريف معناي واقعي كلمات آخماقايا و ساريقايا(از ولايتهاي آذربايجان) به احمقيه و سارقيه ميباشد 

ــه بسـيار سـاده قـيزيل اوزن را در  ٢- يافتن ريشه فارسي در كلمه «قيزيل اوزن» توسط يكي از محققين! آقاي رحيم زاده صفوي كلم
شير اوژن يافته است! [مقاله ياشيل دوشونجه نوشته آقاي آيدين ايلخاني؛ شماره ١٥ نشريه پيك آذر] 

ــت ٨٠درصـد ثـروت جـهان در  ٣- آقاي پاريتو، دانشمند ايتاليايي، مطرح كننده نظريه ٢٠-٨٠ مي باشند؛ طبق اين نظريه ميتوان گف
دست ٢٠درصد مردم ميباشد؛ يا در يــك انبـار ٢٠درصـد اشـياء ٨٠درصـد ارزش كـل را دارا ميباشـند! آيـا بـه نظـر شـما بيـش از 

٨٠درصد تبليغات و مانور فرهنگي در ايران پيرامون فرهنگ ٢٠درصد از كل جمعيت نميچرخد؟! 
… را  ٤- چون بنده در دوران دبيرستان هر كاري كردم تا بتوانم كلمات بسيار ساده مثل آقا، خانم، اتاق، خانه، بشقاب، قاشق، آينه و 

به فارسي تبديل كنم ولي نتوانستم! 
 

 مدير مسؤول و سردبير سابق نشريه دانشجويان آذربايجاني دانشگاه صنعتي اصفهان؛«داناولدوزو» 
 


